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 چکیده

البته در تعبیرات فقهای  است که فقها در مباحث مختلف آن را مطرح کردند یاز موضوعات مهم فقه هیفق یول ای یحاکم اسلام اراتیاخت

موضوع  نیمعاصر بر ا یبه خصوص فقها آنها شتریب ومتقدم حاکم اسلامی به کار رفته که همان ولی فقیه در تعبیرات فقهای معاصر است 

درحکومت  تیاجماع دارند و بر حاکم ست،ین یالهاحکام  یشدن اجرا لیتعط ایبه ترک  یراض بتیکه شارع مقدس اسلام در عصر غ

دانند تا احکام  یم یرا لازم و ضرور هیفق یول ای یو وجود حاکم اسلام یحکومت اسلام لیجهت تشک نیاز ا ؛دارند یتوجه خاص یماسلا

، وجود دارد ییاو، اختلاف نظرها اراتیدر محدوده اخت ،اند رفتهیرا پذ هیفق ای یحاکم اسلام تیولا کلیات و درحالی که گردد یعمل یشرع

القضاء و »مانند از کتب ایشان )ره(  یانصار خیو ش «جواهر الکلام»از  صاحب جواهر )ره( قدر،یعال ینظرات فقها پژوهش نیادر  که

آیت از« رهبری در اسلام، ولایت »امام خمینی)ره( و از  «و حکومت اسلامی ولایت فقیه»به عنوان منابع اصلی و کتابهایی مانند « الشهادات

یی از نوع تحلیلی و روا یاز منابع فقهجمع آوری و یبه روش کتابخانه امطالب الله جوادی آملی و دیگر کتب مرتبط کمک گرفته و

مسلم و  ،یرا انتصاب یحاکم اسلام تیاست و ولا هیمطلقه فق ایعامه  تیقائل به ولا )ره(صاحب جواهر و از آنجا کهاستفاده شده  وکاربردی

کرده  حیتصر هیمطلقه فقیا عامه  تیبه ولا کرده وو اجماع اثبات  یو عقل یآن را هم با ادله نقل تیمشروع، داند یم اتیو از قطع یضرور

 تیمخالف ولا شانیکنند ا یکه فکر مای بر خلاف عده  ی)ره(انصار خیش و کنند یرویپ یاز حاکم اسلام دیاست و معتقد است مردم با

 یو عقل یاز ادله نقلدر استدلالات ایشان نیزو  داند یماصحاب معروف  نیآن را ب و پذیرفتهنظر مشهور را  ؛اند هیفق تیولا ای یحاکم اسلام

 نموده است؛ حیتصر هیعامه فق تیبه ولا یداند ول یقاصر م هیفق تیرا در خصوص ولا اتیاگر چه استدلال به رواشده، و اجماع استفاده 

است و از جانب او منصوب شده  (السلام هیعل)، نائب عام امام معصوم  هیفق یول ای یعالمان برجسته، معتقدند که حاکم اسلام نیاهمچنین 

 گرانید یو بهره مندبه سؤالات و رفع ابهامات پاسخ  ،پژوهش مورد نظرهدف از  ؛موظفند از او اطاعت کنند زیمردم ن ،عامه دارد تیو ولا

 . است هیفق یولاختیارات در مورد 

 حکومتی احکام ،حسبیه امور ،مطلقه ولایت ،فقیه ولی اسلامی، حاکمهای کلیدی: واژه
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 مقدمه 

اختیارات ولی فقیه از جمله مباحث مهم فقهی است که برای تشکیل حکومت اسلامی لازم است. جامعه اسلامی مانند 

نیاز به حکومت دارد. مهمترین هدف، برای ایجاد حکومت اسلامی، به اجرا درآمدن ، برای رسیدن به اهداف خود، جوامعدیگر

 احکام و دستورات شرعی است که باعث سلامت فرد و جامعه می شود.

عج الله تعالی فرجه )بلکه در دوران غیبت امام عصر  ،لزوم حکومت اسلامی تنها در دوران حضور معصومین علیهم السلام نیست 

هم وجود دارد. اینکه این حکومت به دست چه کسی اداره شود، اهمیت ویژه ای دارد و هر کسی نمی تواند عهده دار  (الشریف

آن باشد. آنچه در نزد فقها مسلم است این است که در زمان غیبت تنها حاکم اسلامی یا ولی فقیه می تواند حکومت کند و در 

است. در حکومت اسلامی، حاکم اسلامی یا همان ولی فقیه نقش خطیری دارد  اصل ولایت امری است که مورد قبول اکثر فقها

 حاکم اسلامی برای اجرای احکام اسلام نیاز به اختیاراتی دارد تا بتواند آنها را عملی سازد. و اجرای قوانین الهی را بر عهده دارد. 

را دارد یا  (علیهم السلام)و ائمه  (علیه و آله و سلمصلی الله )حاکم اسلامی همان اختیارات پیامبر اختیارات که در خصوص 

له مورد قبول اکثر فقها نیست. در صورتی که أمساین ندارد، نظرات متفاوتی وجود دارد. تا جایی که بعضی فکر می کنند که 

ن، از با سابقه ترین برای همیاصل ولایت فقیه را اکثر فقها می پذیرند، و در حوزه اختیارات است که دیدگاهها متفاوت است. 

مباحث فقهی، بحث ولایت فقیه و محدوده اختیارات ولی فقیه است. فقها در مباحث مختلف فقهی، دیدگاه های خود را در این 

خصوص مطرح کردند. آنچه در این تحقیق بیان می شود، بررسی دیدگاههای صاحب جواهر )ره( و شیخ انصاری )ره( در مورد 

 سلامی یا ولی فقیه است.حیطه اختیارات حاکم ا

دیدگاه های صاحب جواهر )ره( و صوص در محدوده اختیارات ولی فقیه، این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع ولایت فقیه بخ

که صاحب جواهر )ره( و شیخ این جهت کند. به می شیخ انصاری )ره( را در مورد اختیارات حاکم اسلامی )ولی فقیه( بررسی 

وزه های علمیه جایگاه خاصی دارند و کتاب های ایشان همچنان مورد توجه است و تدریس می شود، دیدگاه انصاری )ره( در ح

 و نظرات آنها هم حائز اهمیت است. 

له در علوم مختلف کلامی، فقهی ، تاریخی و سیاسی قابل بررسی است. در اینجا با نگاه فقهی مورد بررسی قرار می أین مسا

به جهت حساسیت موضوع ولایت فقیه در عصر حاضر و هجوم فکری و فرهنگی بیگانگان و شبهاتی که مطرح می شود و  گیرد.

اینکه ولایت فقیه زیربنای جمهوری اسلامی است بر هر کس لازم است آنرا بداند و بتواند به شبهات و پرسشها در این زمینه 

 پاسخ دهد. 

ای انجام نشده است، بلکه در کنار نظرات سایر فقها، نظرات ایشان را به صورت در خصوص این پژوهش ، تحقیق جداگانه 

و جامع  اجمالی و پراکنده و مختصر بیان کردند. در این تحقیق نظرات صاحب جواهر )ره( و شیخ انصاری )ره( به طور تفضیلی

ده است. این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی برای این تحقیق از منابع اولیه و ثانویه استفاده شمورد بررسی قرار می گیرد. 

 به امید آنکه این کارنو وبدیع، مفید و مطلوب خوانندگان واقع گردد. انجام گرفته است. 
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 «ولی فقیه»و « حاکم » و اصطلاحی معنای لغوی  -1

در لغت به معنی قاضی ، داور، فرمانروا، اجرا کننده حکم ومتصدی اداره یک ایالت یا بخش ازجانب حکومت است.  «حاکم»

کاربرد این کلمه در منابع فقهی و متون قانونی به برخی معانی ذکر شده رایج است. با این وجود ، به دلیل شرطها و قیدهایی 

میه ، ذکر شده، چنان چه در اصول فقه نیز معانی اصطلاحی خاص دارد به که برای بعضی مصادیق آن ، بخصوص در فقه اما

المفردات،  ،یراغب اصفهان (است.« بازداشتی مصلحت اندیشانه»نوعی اصطلاح تبدیل شده است. حکم هم چنین به معنای 

 )126ص

را امام معصوم علیه السلام یا کسی که از جانب او برای ولایت « حاکم»با توجه به اینکه بسیاری از فقهای امامیه مصداق واقعی 

عج الله تعالی فرجه )در عصر غیبت امام عصر « حاکم»یا قضاوت منصوب شده است می دانند. به تصریح آنها، مصداق واقعی 

 فقیه جامع الشرایط است.  (الشریف

یا همان حاکم اسلامی با توجه به مطالب ذکر شده فقیه جامع الشرایطی است که با توجه به کاردانی و درست « ولی فقیه»

کاری که دو شرط اساسی رهبران است و ویژگی هایی همچون ، علم به قانون اسلام و عدالت و کفایت و صلاحیت مسؤولیت 

 تحقق اجرای احکام الهی و بسط عدالت در سراسر جهان اهتمام بسیار دارد.زمامداری مسلمانان را به عهده می گیرد و در 

آمده است. در واقع حاکم اسلامی همان ولی « ولی فقیه»و « فقیه جامع الشرایط»به معنای « حاکم اسلامی»در این تحقیق، 

عج الله تعالی فرجه )متعال و امام زمان فقیه است که اجازه ولایت و تصرف در امورات مردم را با اذن و اجازه ای که از خداوند 

دارد، و رهبری سیاسی جامعه اسلامی را به عهده دارد و حق حاکمیت بر مردم با اوست. حاکم و یا ولی فقیه باید  (الشریف

 دارای عقل، اسلام ، ایمان، عدالت و علم به موازین و احکام اسلامی ، توانایی لازم و حسن تدبیر باشد. 

 ولایت حاکم اسلامی از منظر صاحب جواهر و شیخ انصاریمشروعیت  -2

 ادله ولایت حاکم اسلامی از منظر صاحب جواهر -1-2

 ادله نقلی -1-1-2

در ادله نقلی از چند . استفاده می کند  از ادله نقلی و عقلی( ولایت فقیه ) صاحب جواهر برای اثبات ولایت حاکم اسلامی 

 :توقیع شریف از جمله، . روایت کمک می گیرد و آن را مفصل بیان می کند 

، از ( کلینی)از محمد بن یعقوب  :خود آورده است « اکمال الدین و اتمام النعمه » این روایت را مرحوم شیخ صدوق در کتاب 

یکی از نواب خاص امام زمان عج الله تعالی فرجه )ری از محمد بن عثمان عم: اسحاق بن یعقوب روایت شده است که گفت

عج الله تعالی )درخواست کردم نامه ای که در آن پرسش هایی که برایم ایجاد شده بود و در آن نوشته بودم را به امام ( الشریف 

اما ما سألت عنه » : این پاسخ رسید ( عج الله تعالی فرجه الشریف)بعد به خط مولایمان صاحب الزمان . برساند ( فرجه الشریف 
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فارجعوا الی رواة حدیثنا فانّهم حجّتی  و اما الحوادث الواقعة.... من امر المنکرین لی من اهل بیتنا و  –أرشدک الله و ثبتک  –

اما ( 4 ثی، حد «عاتیباب التوق» 483، ص2و اتمام النعمه ، ج نیالصدوق ، اکمال الد خیالش ) «علیکم و انا حجة الله علیکم 

..... از امر کسانی که از اهل بیت ما مرا انکار می کنند  –خداوند تو را ارشاد کرده و پایدار بدارد  –آنچه تو از آن پرسش نمودی 

و اما در حوادثی که به وقوع می پیوندند به راویان احادیث ما مراجعه کنید ، که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خداوند 

 . این روایت از نظر سند اشکالی بر آن وارد نیست . « ن هستم بر آنا

عج الله تعالی فرجه )و سخن صاحب الزمان »  :نوشتند ( 395)ص ( 21)جلد جواهردرباره این روایت در( ره)صاحب جواهر 

، من الابواب صفات 11باب  ،یحر عامل خیالوسائل، ش)  جانم به فدای او و خدا فرجش را نزدیک گرداند در توقیع( الشریف 

و اما در حوادث که پیش می آید و واقع می گردد به راویان حدیث ما رجوع کنید ، : که از او نقل شده  ( 10ثیحد ،یالقاض

در بعضی کتاب ها در روایت پس قطعاً آنان خلیفه من بر شما . پس قطعاً آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم 

در مورد حدود و حد قذف اینطور می نویسد که بستگی به حکم حاکم دارد و ( ره)صاحب جواهر . آمده است  هستند تا به آخر

من برای شما حاکم قرار دادم ، بر این عقیده : می فرماید ( علیه السلام)ایشان درباره اینکه امام . حکم حاکم را نافذ می داند 

از طرف امام منصوب می شود. این ولایت عامه در ( ولی فقیه ) دارد و حاکم است که در واقع این کلام ظهور در ولایت عامه 

 . اشکالی در این ظهور وجود ندارد . همه اموری است که از جانب امام علیه السلام برای رسیدگی به آنها منصوب شده است 

خدا هستم ، اینگونه بیان می کند که پس آنان حجت من بر شما و من حجت : درباره قول امام که فرمودند ( ره)صاحب جواهر 

در ادامه دارد . این کلام ظهور شدیدتر و قوی تر در حجت بودن حاکم دارد و ضرورتاً مراد از حاکم و یا خلیفه ولایت عامه است 

بلکه ظهور این مطلب در هر زمان می تواند باشد و اینگونه اقتضا می کند که اقامه  ،که این مورد مختص زمان خاصی نیست

علیه )باید باشد و نایب امام ( عج الله تعالی فرجه الشریف )و هم در عصر غیبت امام ( علیه السلام )حد هم در حضور امام 

ی همین در کتب مختلف به رجوع به حاکم که همان برا . هم در امور قضا و هم در امور ولایی دیگر حق تصرف دارد( السلام 

 . است اشاره کردند ( عج الله تعالی فرجه الشریف)نائب در زمان امام عصر 

، بخصوص که در آن از رجوع به قاضی به این روایت استناد می کندبرای فهم ولایت حاکم اسلامی ( ره)در واقع صاحب جواهر  

به جمع بسیاری از شیعیان  با این وجود ائمه علیهم السلام. ر و ظلم نهی شده است های جور و علمای آنان و حاکمان جو

، این ضرورت را غیبتبنابراین وضع عالمان شیعه در زمان . آگاهی می دادند که در زمان غیبت اوضاع و احوال چگونه است 

 . احقاق حق آنان بپردازد بوجود می آورد که فقیه عادل و حاکمان اسلامی ولایت را بر عهده بگیرد و به 

 مقبوله عمر بن حنظله -
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کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد . روایت مورد استدلال برای حجیت شهرت فتوایی و روایی به کار می رود 

ببرد ، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده است ، و آنچه به نفع او حکم شود ، گرفتن آن حرام است ، اگر ( حکام جور ) آنان 

چه حق با او باشد و برای او ثابت باشد ، برای اینکه آن حق را به وسیله حکم طاغوت پس گرفته است ، در حالی که خداوند 

اینان می خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند ، با اینکه  :وند فرموده است خدا. » متعال امر فرموده است که به آن کفر بورزند 

نگاه  :عرض کردم پس چه باید بکنند ؟ امام فرمودند( 60)سوره نساء ، آیه . « کفر بورزند( طاغوت ) مأمور شدند که به آن 

ظر می کند و احکام ما را می شناسد ، او را کنند ، در میان شما آن کسی که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما ن

به عنوان حاکم قرار دهند و به حکم او رضایت دهند ، چرا که من او را برای شما حاکم قرار دادم ، پس وقتی به حکم ما حکم 

به خداوند و کسی که به ما پشت کند  سبک شمرده و به ما پشت کرده اند کرد و حکم او را نپذیرفتند ، در واقع حکم خدا را 

، 10ثیحد ث،ی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحد1ج ،یاصول کاف(« .، و این در حد شرک به خداوند استپشت کرده 

با اینکه از لحاظ سند بعضی مناقشه هایی ) 98، ص1ثی، حد11باب  ،ی، کتاب ابواب صفات القاض18، ج عهیالش لی، وسا67ص

علاوه بر آن فردی به نام صفوان بن . شهرت فتوایی دارد ،عمل کردند و آن را قبول کردندوارد کردند اما چون عموم فقها به آن 

 . یحیی که از اصحاب اجماع است در سند آن وجود دارد 

کتاب جواهرالکلام از این روایت استفاده می کنند و به عنوان دلیل ولایت فقیه  155-156، ص  22در ج ( ره)صاحب جواهر 

با این جمله فقیهان را ( علیه السلام )نتیجه می گیرد که امام  «فانی قد جعلته علیکم حاکما » آن را می آورد و از جمله ی 

امر قضاء و هم در غیر قضاء اشاره می کند و اطاعت  به ولایت برای فقیه ، هم درایشان . ولی و حاکم در جامعه قرار داده است 

 . از نائب امام را عین اطاعت از امام می داند و اینکه نباید از حاکم جائر اطاعت کرد و اطاعت از حاکم جائر را حرام می داند 

هم چنین . یت ترجیح دارد ولایت سلطان عادل یا نایب او را قطعاً جایز میداند بلکه قائل است که این ولا( ره)صاحب جواهر 

اطاعت از سلطان عادل و یا نائب او را خدمت به امام و بخصوص در بعضی از آنها واجب عینی می داند و اطاعت از امام همان 

ایشان دفع منکر و یا امر به معروف را بدون وجود ولایت ممکن نمی داند بخصوص اگر شخصی دارای این . خداست اطاعت

و منحصر به او باشد قبول ولایت را برای او واجب می شمارد و مطلوب است که آن فرد در بدست آوردن  بودهشرایط ولایت 

  کند. مقدمات آن تلاش

 . حاکم شرع و عرف هر دو از جانب شرع منصوب اند ، ولی از جانب سلطان جائر اگر باشد اطاعت از او حرام است بنابر این 

 روایت مشهوره ابی خدیجه  -

مرحوم شیخ طوسی به سند خویش از محمد بن علی محبوب ، از احمد بن محمد ، از حسین بن سعید  ، از ابی الجهم ، از ابی 

 : مرا نزد اصحابمان فرستاد و فرمود ( علیه السلام )خدیجه روایت نموده که گفت امام صادق 
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ها بین شما واقع شد بپرهیزد از اینکه محاکمه را به  به آنان بگو اگر مخاصمه و نزاع و بگو مگو در برخی گرفتن و دادن» 

نزدیکی از این فاسق ها ببرید ، بین خویش کسی که حلال و حرام ما می شناسد معین کنید که من او را قاضی شما قرار دادم 

الاحکام،  بیتهذ ،یطوس خیش). « و بر حذر باشید از اینکه مخاصمه و اختلاف های خود را به نزد سلطان و حاکم ستمگر ببرید 

، 18ق، ج1391 روت،یب ،یتراث العرب اءی، همان، دار اح ی؛ محمد حسن بن عامل303، ص6ق، ج1413روت،یدارالاضواء ، ب

 (98ص

کتاب جواهر الکلام با توجه به روایت مشهوره ابی خدیجه اشاره می کند، که با توجه به  17و  18ص  40صاحب جواهر در جلد 

در زمان غیبت حکمش مثل امام است و همان اثر را دارد و بر جامعه ولایت ( علیه السلام )نائب امام ( لام علیه الس)سخن امام 

فانی » در جمله ( علیه السلام )بر این باور است که آنچه از قول امام ( ره)صاحب جواهر  :بدین گونه بیان کردند که . عامه دارد 

در زمان غیبت از جانب او منصوب ( عج الله تعالی فرجه الشریف)آمده است ، اقتضاء دارد که نایب امام عصر  « قد جعلته حاکماً

 و بر جامعه ولایت عامه دارد. است و همان اثر را دارد( علیه السلام )است و حکم او مثل حکم امام 

آمده است ، اقتضاء  «قد جعلته حاکماً  یفان» السلام ( در جمله  هیباور است که آنچه از قول امام )عل نیصاحب جواهر )ره( بر ا

 هیاز جانب او منصوب است و حکم او مثل حکم امام )عل بتی( در زمان غفیفرجه الشر یامام عصر )عج الله تعال بیدارد که نا

روف و نهی از منکر آمده است و و این همان است که در آیات و نصوص مربوط به امر به مع السلام ( است و همان اثر را دارد

نایب عصر غیبت از جانب امام اذن و اجازه دارد تا به امور مردم « فقها » روایات دلالت دارد بر اینکه  بنابراین. مانند آن 

ایشان در آخر نتیجه گیری می کند که حکم قاضی ، . رسیدگی کند و مردم از آنان اطاعت کنند و این ولایت به نحو عام است 

را دارد و در نهایت همان حکم ( علیهم السلام )حکم مجتهدی است که او را نصب کرده و حکم مجتهد همان حکم ائمه 

عج )زمان و هم امام ( علیه السلام )از تمامی این روایات معلوم می شود که هم امام صادق . العالم  الله :خداست و می فرماید 

جمع بندی ادله اثبات ولایت عامه فقیه از نظر  .بنابر آنچه بیان شد،فقها را منصوب به ولایت کردند( الله تعالی فرجه الشریف 

 بدین شرح است:   (ره)صاحب جواهر 

در مقبوله عمر بن حنظله ، ولایت عامه فقیه را ثابت می کند و مشخص می کند «  فانی قد جعلته علیکم حاکماً » جمله ( الف 

در زمان حضور به مناطق مختلف معرفی ( علیهم السلام )که شأن و جایگاه فقیه ، تفاوتی با منصوبان خاص که از طرف ائمه 

 یبازار سلطان ه،ی، ناشر دارالکتب الاسلام21ج ،یمحمد حسن نجف خیجواهر الکلام، ش) .ندارد « مالک اشتر » می شدند مثل 

 (395، ص1362،تهران، چاپ سوم، بهار، 

در توقیع شریف ، ظهور روشن تری از مقبوله دارد ، و این نکته را یادآوری  «... فانهم حجتی علیکم و أنا حجة الله » جمله ( ب 

علیه السلام )، فقیه هم ، حجت امام است« حجت خدا » در آن ها به عنوان ( علیه السلام )می کند که در همه اموری که امام 

 (همان) . است ( 
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این ها مؤید ولایت عامه هستند و دارای همان ... و  «انهم کانبیاء بنی اسرائیل » و  «الانبیاء  ةالعلماء ورث» روایات ( ج 

 (396-395همان، ص). اختیارات هستند 

اجماع فقها نیابت عامه را برای . میان مناصب امامت ، به طور کلی ، تفاوتی وجود ندارد و تفکیک قوا در آن مطرح نیست ( د 

 (396همان، ص) .حاکم اسلامی و فقیه در بسیاری از مناصب امام تأیید کرده اند

  .ولایت عامه را بدست گیرد ضرورت حکم می کند که فقیه در عصر غیبت ، باید حقوق عمومی را استیفا کند و( ه 

 ادله عقلی -2-1-2

  :نددر بین سخنان خود دلایل عقلی ولایت حاکم اسلامی یا فقیه را اینگونه بیان کرد( ره)صاحب جواهر 

اینکه عملی ساختن احکام شرعی و حدود الهی تنها مختص زمان حضور نیست و در زمان غیبت هم ضرورت دارد چرا که  -

 . اجرای حدود الهی برای جلوگیری از هر گونه هرج و مرج و تشنج در جامعه لازم است 

 . بوجود آید با نظم و بر اساس حق حکومت و نظام باید الهی باشد عادلانه و بر اساس قسط و عدل باشد ، تا جامعه ای  -

برای اجرای حدود الهی در جامعه ، احتیاج به فردی آگاه به احکام شرعی و فقیه جامع الشرایط است که همان حاکم اسلامی  -

 . یا ولی فقیه است 

و اعطای آن ( علیه السلام )ایشان اذعان دارد ، بدون ولایت عامه و جامع اجرای احکام الهی امکان ندارد و بین منصب های امام 

به فقیه تفاوتی قائل نیستند و آن را امری مسلم می دانند ، برای اینکه در کتاب های مختلف دینی ، مراجعه به حاکم ، توصیه 

همان، ). است ( عج الله تعالی فرجه الشریف )همان فقیه زمان غیبت امام « حاکم » فراوان شده است که مقصود از 

»  «بشیعتهم معطلة  یة لبقی کثیر من الامور المتعلقةبل لولا عموم الولا» : در جمله ای از ایشان که می فرماید ( 396،ص21ج

.« اگر عموم ولایت برای فقیهان نباشد بسیاری از امور مربوط به شیعیان و پیروان امامان علیهم السلام تعطیل خواهد شد 

علیهم )امامان . کام الهی و حدود الهی را نمی توان اجرا کرد و معطل می مانند معتقد است که ، اگر ولایت عامه نباشد ، اح

هم راضی به تعطیل ماندن کارهای شیعیان نیستند ، لذا ولایت فقیهان در عصر غیبت ، به شکل حاکمیت عام ، تنها ( السلام 

 . راه انجام گرفتن و به اجرا در آوردن امور جامعه است 

اجماع -2-1-3

لا  و یمکن تحصیل الاجماع علیه من الفقها ، فانهم» : در زمینه اجماع اینگونه نظر خود را بیان می کند ( ره)صاحب جواهر 

فقیهان در موارد گوناگون و مقامات مختلف از ولایت  .«لا دلیل علیها سوی الاطلاق الذی ذکرناه یزالون ولایة فی مقامات عدیدة

 یعل قیهمان، تحق) .است برای ولایت عامه فقیه اجماع بدست آید و تحصیل اجماع نمود  فقیه یاد می کنند ، پس ممکن

در قسمتی دیگر از نظر ایشان   (422، ص15ج (،)ره یانصار خیش 1368چاپ نهم،  ه،یتهران، دارالکتب الاسلام ،یآخوند

، 21همان، ج) . «بالرجوع الی الحاکم المراد به نایب الفقیه فی سایر المواضع  فان کتبهم مملوة» : اینگونه بیان می کند 
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بنابراین توصیه ائمه . « در کتب فقها پر است از ارجاع مردم به حاکم که مراد و مقصود از حاکم کسی جز فقیه نیست ( 396ص

 دانند.اع می برای رجوع مردم به حاکم یا فقیه را دلیل بر اجم( السلام  علیهم )

و  قلی و اجماع استفاده کردند ، مسأله ولایت فقیه را بدیهیعبرای اثبات ولایت فقیه از ادله نقلی و ( ره)با اینکه صاحب جواهر  

حاکم اسلامی و . را نزد فقها امری مسلم و ضروری می داند  آنایشان به ولایت عامه معتقدند و . بدون نیاز به استدلال می داند

و منصوب از جانب او می داند بطوری که هیچ تفاوتی میان مناصب امام و فقیه وجود ( علیه السلام )فقیه را نایب امام معصوم 

به ولایت انتصابی معتقد  دلیل همین به. نیابت دارد فقیه هم نیابت دارد( علیه السلام )ندارد تا جایی که در تمام اموری که امام 

و حکم تکلیفی ( اب و جد ) رفی می کنند مانند زوجیت و ولایتایشان ولایت را یک حکم وضعی و منصب شرعی مع .است 

 شمارد . یم ینیالسلام  ( واجب ع هیاز امام )عل اطاعت از حاکم اسلامی و ولی فقیه را هم مانند اطاعت. نمی داند 

حاکم اسلامی از منظر شیخ انصاری ولایت دلها -2-2

 قلینادله  -2-2-1

در ادله نقلی از چند روایت استفاده می کند . را بیان می کنندنقلی و عقلی  ادله ولایت حاکم اسلامی  درباره( ره)شیخ انصاری 

 . 

  :مقبوله عمر بن حنظله  -

 یبرا نکهیجواب سوال از ا در, 98، ص18ج عه،یالش لی. وسا67، ص1ج ،یاصول کاف) در جواب سوال( علیه السلام )امام صادق 

حلالنا و حرامنا و عرف  یو نظر ف ثنایحد یمن کان منکم قد رو یانظروا ال»: دیفرما یمراجعه کنند م یقضاوت به چه کس

اله و هو  یعل الراد نایالله قد استخف و عل حکمیمنه فانما  قبلیحاکماً بحکمنا فلم  کمیجعلته عل یاحکامنا، فارضوا به حکما، فان

دانسته و تأکید بر رجوع به او شده است و به نظر می آید فقیه « حاکم »در مقبوله فقیه را به عنوان ....  (حد الشرک بالله. یلع

. منصوب می شدند ( علیهم السلام )و ائمه ( صلی الله علیه و آله و سلمّ )در زمان غیبت همان حاکم است که در زمان پیامبر 

به نفوذ حکم حاکم یا ( الاعظم خیتراث الش قی، اعداد لجنه تحق49کتاب القضاء و الشهادات، ص)در کتاب قضا و شهادات  شانیا

علیه )با توجه به سخن امام صادق . فقیه اذعان دارد و آن را تنها در امور قضاوت نمی داند و در امور دیگر نیز مؤثر می داند

یانی که طبق شرع حکم نمی کنند حرام است ، هر چند حکم آنها درست باشد ، باز هم رجوع به سلطان جور و قاض( السلام 

شیخ با توجه به . تنها به کسانی می توان رجوع کرد که از جانب شارع منصوب شده باشند . حکم آن ها باطل و بی ارزش است

 در زمان غیبت امور تعطیل می شود. اگر نه در مقبوله که به صورت مطلق آورده شده حکم او را نافذ می داند و« حاکم»لفظ 

 :توقیع شریف -

در رویدادهایی که پیش می آید ، به » یعنی «  فانهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم و اما الحوادث فارجعوا رواة حدیثنا ،» 

  «.راویان حدیث ما مراجعه کنید ، زیرا آن ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم 

به نفوذ هر حکمی که از جانب فقیه صادر می شود ، اشاره « انهم حجتی علیکم » با توجه به عبارت ( ره)مرحوم شیخ انصاری 

: این جمله دلالت دارد که هر چه فقها به آن حکم کنند واجب و لازم است به آن عمل شود و می فرماید : دارد و می فرماید 
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هم چنین در استدلال به این توقیع بیان می کند . که امام می آورد که چون از جانب ما حاکم و حجت است است از تحلیلی این

از دیدگاه عرف ، عقل و شرع بایستی به . مطلق اموری است که در رابطه با شؤون عامه است  « الحوادث الواقعة»  ، مقصود از

 . افراد و مقامهایی که این مسؤولیت را دارند رجوع کند 

ن است ایمراجعه به آن ها تنها در حوزه مسائل شرعی نیست ، این از ظاهر عبارت فهمیده می شود که مراجعه به فقیه برای 

از طرف دیگر در . دهد ، نه اینکه تنها حکم شرعی آن را بگوید  که او درباره ی آن موضوع تصمیم بگیرد و اقدام لازم را انجام

که مشخص می شود که نظر و رأی آن ها حجت است ، بدلیل این «  فانهم حجتی علیکم و أنا حجة الله» : توقیع اینگونه آمده 

ه فتوا و نظر مجتهد در مسائل ، چرا ک«  فانهم حجج الله علیکم: » است که منصوب شده اند ، و اگر نه باید اینگونه می گفت 

عج الله تعالی فرجه )شرعی فرعی ، ناشی از استنباط او از ادله اربعه است ، نه از مقام منصوب بودنش از جانب امام زمان 

اینکه رجوع به فقها در مسائل شرعی فرعی ، اگر بود ، که آنقدر مهم نبوده که از کسی مثل اسحاق بن یعقوب  علاوه بر (الشریف

پوشیده باشد و نتواند به آن پاسخ دهد و لازم باشد با امام مکاتبه کند ، آن هم با این لفظ که مسائلی ( از مشایخ کلینی است  )

 « . اشکلت علیّ .. » است که بر من مشکل نموده و راه حل آن بر من پوشیده و مبهم 

سیاسی جا دارد که در دوران غیبت از آن سؤال شود که به چه کسی یا کسانی  –در واقع مسائلی مثل مصلحت های اجتماعی 

شیخ در . جنبه کلی دارد و مخصوص به احکام شرعی فرعی و یا قضاوت نیست « حوادث واقعه » مراجعه شود ؟ بنابراین تعبیر 

 : پایان می فرماید 

هو ثبوت الولایة للفقیه فی الامور التی تکون مشروعّیة ایجادها فی  و علی ایّ تقدیر فقد ظهر ذکرنا انّ ما دلّ علیه هذه الأدلة» 

-554،ص3)ره( ،مکاسب،ج یانصار خیش) .«الخارج مفروغاً عنه ، بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایة 

به هر حال از دلایلی که ذکر کردیم ، روشن گردید اموری که مشروعیت انجام آن ها مفروغ عنه باشد ، به طوری که اگر  (557

 –در این امور . آن را به پا دارند و آن را تحقق بخشند  –واجب کفایی  –فقیه جامع الشرایط هم نباشد واجب است بر امت 

و در واقع فقیه است که ولایت عامه را عهده دار است و ولایت از جانب امام ) ت ولایت فقیه ثابت اس –طبق دلایل ذکر شده 

بدین ترتیب ، با در نظر گرفتن این مورد ، که اقدام به ایجاد نظام از . ( عصر عج الله تعالی فرجه الشریف به او واگذار شده است 

. ، باید باشد زمان غیبت همانند دوران حضوردر  واجبات مطلقه است و وابسته به زمان ، مکان یا شخص بخصوصی نیست و

اگر این  (140-137، ص2همان، ج) «اقامة النظام من الواجبات المطلقة» : شیخ این را در کتاب مکاسب به تکرار گفته است 

در زمان غیبت به وضوح  «ولایت عامه فقیه» مسأله  و با کبرای مسأله در نظر بگیریم،مطلب را به عنوان صغرای مسأله بدانیم 

 . ثابت می شود 
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ایشان ولایت را . ولایت را از جمله حقوق می داند و به عنوان حق از آن یاد می کند و حکم وضعی می شمارد  )ره(شیخ انصاری

 . می داند بر خلاف برخی که آن را یک وظیفه عملی می دانند و حکم تکلیفی می شمارند « منصب » به عنوان یک 

ادله عقلی -2-2-2

 :برای استدلال دلیل عقلی ذکر چند مورد لازم است 

برای اینکه در جامعه فردی و اجتماعی طبق مصلحت فرد و اجتماع پیش برود و از هر گونه بی نظمی در جامعه و فساد و الف( 

 . هرج  مرج جلوگیری شود ، بودن حکومت لازم و ضروری است 

 . بهترین و شایسته ترین آن هاست ( علیه السلام )در بین حکومت ها ، حکومت معصوم ب( 

نزدیک ( علیه السلام )آنان که به معصوم ( علیه السلام )یعنی در زمان غیبت معصوم ( علیه السلام )در زمان نبودن معصوم ج( 

 .ترند صلاحیت دارند و شایسته اند که وظیفه حکومت را به عهده بگیرند 

هم چنین روحیه و اخلاق لازم را . فردی که شایستگی دارد حاکم اسلامی باشد ، باید به احکام دینی آگاه باشد و فقیه باشد د( 

در زمینه . کاردان و شجاع باشد . برای رسیدگی به امور جامعه و مردم را داشته باشد و به دور از هواهای نفسانی تصمیم بگیرد 

از این موارد می توان نتیجه گرفت که تنها کسی که می تواند حاکم بر مردم باشد و . ته باشد سیاسی هم آگاهی لازم را داش

 . حکومت را عهده دار شود ، فقیه جامع الشرایط است ، که ولایت مطلقه را دارا باشد 

در افتاء  تیولا) ...«عه ردّ علیه و لو طلبها الفقیه فمقتضی ادلة نیابة العامة وجوب الدفع لاّن من» : شیخ در این مورد می فرماید 

اگر فقیه  بنابراین(  197مجله )فقه( ، کتاب اول، ص )( به آن پرداخته است . لیبه تفص دیکه در کتاب اجتهاد و تقل -مقام فتوا-

، به مقتضای ادله نیابت عامه فقیه ، پرداخت بر وی واجب است و ندادن به فقیه مصداق ردّ بر فقیه زکات را از کسی طلب کند

 . است 

اجماع -2-2-3

، اتفاق نظرها و اجماع های زیادی در کلام افرادی که مدعی ولایت فقیه هستند وجود دارد ، به گونه )ره(بنا بر نظر شیخ انصاری

خاص ولایت فقیه ای حدوده مبا اینکه در مکاسب ، جز در  ایشان. ای که بعضی دلیل اصلی پذیرش ولایت را اجماع می دانند 

ولایت ائمه علیهم السلام را وسیعتر و فراتر از  ایشان. ف می کند را نمی پذیرد ، ولی به معروف بودن و مشهور بودن آن اعترا

حیطه تبیین شریعت می داند و هر گونه دخل و تصرف انان را در امورات عامه، نافذ و پیروی از آن را واجب می داند و با دلایل 

استفاده می کند و فقها را منصوب از جانب  چهارگانه آن را اثبات می کند. درباره فقیه و ولایت او ازادله نقلی و عقلی و اجماع

امام علیه السلام می داند وولایت عامه را برای فقیه می پذیرد. ایشان معتقد است ، اگر فقیه بداند، می تواند امور مردم را انجام 

قیه شخصاً یا با کمک علیه السلام نیست و ف )دهد باید عهده دار شود و مشروعیت انجام  آن امور مشروط به وجود و حضور امام

 افرادی شایسته که خود تعیین می کند، کارها را به انجام برساند، و اگر نه آن امر را تعطیل کرده است. 
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 اسلامی از منظر صاحب جواهر )ره( و شیخ انصاری )ره(  حاکم محدوده ولایت -3

 از منظر صاحب جواهر )ره( حاکم اسلامی  ولایت محدوده -3-1

ظاهر عمل و فتوای اصحاب، یعنی »مطلقه فقیه معتقد است و می فرماید: یا صاحب جواهر )ره( در این زمینه به ولایت عامه 

محمد حسن ) «فقهای امامیه، این است که به عمومیت ولایت فقیه معتقدند و آن را از مسلمات بلکه از ضروریات می دانند.

به نظر می رسد که ولایت عامه بنا به نظر ایشان به معنای تشکیل حکومت با همه البته ( 178، ص16، ججواهر الکلام ،ینجف

شؤونات آن نبوده است. زیرا با اینکه در مواردی تصریح به ولایت عامه فقها می کند، یا از اطلاق ادله استفاده کرده و فقها را 

 (  167، ص22، ج42ص، 15همان، ج ،یمحمد حسن نجف). جزءاولی الامر و واجب الاطاعه می داند

خواستار این بودند که امور مربوط به زمان غیبت به انجام برسد، ولی در ضمن، جمله ای را بیان می کند  (علیهم السلام)ائمه  

که نشان می دهد که مقصود ایشان از ولایت عامه در حدود بدست گرفتن همه امور و شوون ملت و عهده داری مناصب 

ببعض الامور التی یعلمون، عدم حاجتهم الیها، کجهاد و  نعم لم باذنوا لهم فی زمن الغیبة»فرماید:  حکومتی نیست. ایشان می

معلوم  «الحق الیها فیها عن ذلک و الاظهر دولة الدعوه المحتاج الی السلطان و جیوش و امرا، و نحو ذلک، مما یعلمون قصور

به فقها نسبت به بعضی امور مانند جهاد ابتدائی مستند به عدم نیاز فقها  (علیهم السلام)است که در بیان ایشان، عدم اذن ائمه 

شده است، بدین معنا که جهاد ابتدائی نیاز به سلطان و فرماندهان و نیروهای انتظامی و غیره دارد. این ها، چیزهایی است که 

رایط مهیا باشد، دولت حق که دولت امام زمان می دانند و دست فقها از آن کوتاه است، و الا اگر این ش (علیهم السلام)ائمه 

 است، ظهورمی کند.  (عج الله تعالی فرجه الشریف)

)ره( به گسترش ولایت فقیه برای حاکم اسلامی یا ولی فقیه هم در احکام و هم در موضوعات عنایت دارد. ایشان  صاحب جواه

کند، این ولایت مخصوص به احکام شرعیه نیست، بلکه در  بر این باور است که نمونه هایی در فقه اسلام هست که معلوم می

مواردی از قبیل حفظ مال اطفال، دیوانگان، غائبین و مواردی از این قبیل، ولایتش طبق آنچه که نظر همگان است، برای فقها 

 محرز است. ایشان بر دو چیز تاکید دارند: 

رسیده است( که مفادش فقیه را در زمره اولی  (تعالی فرجه الشریفروایت نصب )توقیع شریف که از جانب امام عصر عج الله  -

 الامردرآورده و خداوند اطاعتشان را بر ما واجب کرده است. 

اجماع محصل، زیرا فقها بطور پیوسته در مقامات گوناگون فقهی از ولایت فقیه یاد کرده اند و این توجه اصحاب، دلیلی جز  -

محمد ) حکام و موضوعات( ندارد ونیاز شدید در موضوعات به ولایت،این واقعیت را تایید می کند.همان اطلاق ولایت ) اعم از ا

 (26ص ه،یفق تیو مساله ولا خیش ،یگانیحسن فاضل گلپا
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و »، مساله ولایت فقیه در عصر غیبت از جمله واضحاتی است که هیچ نیازی به اقامه ادله ندارد. بنا به نظر صاحب جواهر)ره(

 (397، ص21همان، ج ،یمحمد حسن نجف) «لواضحات التی لا تحتاج الی الادلةمن ا فالمسئلة بالجملة

ایشان در عبارتی می فرماید: اگر عموم ولایت در عصر غیبت برای فقیهان ثابت نباشد، بسیاری از اموری که متعلق به شیعیان 

صاحب جواهر )ره( در ( همان) «المتعلقة بشیعتهم معطلةلبقی کثیر من الامور موم الولایةبل لو لا ع»است، تعطیل می ماند، 

کتاب جهاد خود اشاره می کند که ، جای تعجب است که بعضی درمساله ولایت فقیه گرفتار وسوسه شده اند، بلکه باید گفت: 

خنان بزرگواران از چیزی نفهمیده اند. در س (علیه السلام)گویا طعم فقه را نچشیده اند و از اسرار و رموز و الحان اهل بیت 

انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجهً و خلیفهً و نحو » تامل نکرده اند که ایشان فرمودند:  (علیهم السلام)امامان معصوم 

فقیه را حاکم و قاضی و حجت و جانشین معرفی فرمود. این سخنان از جانب اهل  (علیه السلام)یعنی رسماً امام معصوم « ذلک

برای آن است که امور شیعیان نظم و استحکام خاصی داشته باشد، و به شکل جامعه ای رها شده و هرج و  (السلام علیهم)بیت 

 مرج و بدون سرپرست و بدون حاکم نمانند. 

)ره( نیابت فقیه را در عصر غیبت ضروری مذهب دانسته و به مومنان سفارش می کند تا همان گونه صاحب جواهر هم چنین

 (399-398همان، ص  ،یمحمد حسن نجف) حمایت می کنند ازفقها حمایت کنند.(علیه السلام )معصوم که از امام 

ایشان در مورد دیگری ، عبارتی از سلار نقل می کند که تمام شیعیان مکلفند از فقها حمایت کنند، تا زمانی که آنان بر طریقه 

 (علیهم السلام)حق استوار بمانند و از حدود و واجبات الهی سرپیچی نکنند. این ضرورت همکاری، بدلیل آن است که امامان 

ا واگذار کردند و لازم است مورد حمایت شیعیان قرار گیرند، تا دستشان باز باشد و در انجام این اقامه حدود و داوری را به آن ه

  ( 394، ص21)جواهر الکلام ، ج رسالت های محوله تنها نمانند.

 اطلاق ادله» صاحب جواهر )ره( در مواضع مختلف به شوون فقها اشاره می کند. ایشان در کتاب الزکات جواهر می فرماید: 

من اولی الامر الذین اوجب الله  علیه السلام روحی له الفداء بصیرةحکومته خصوصا روایه النصب التی وردت عن صاحب الامر 

وی اختصاص ولایه بالاحکام حکما او موضوعا و دع صه فی کل ماله فی الشرع مدخلیةعلینا طاعتهم ، نعم من المعلوم اختصا

 «...من الامور التی لا ترجع للاحکام کحفظه لمال الاطفال و المجانین والغائبین و غیر ذلک کثیرا الشرعیة بدفعها معلومیة تولیة

اطلاق ادله ی حکومت فقیه به ( 422، ص15، ج1368چاپ نهم،  ه،یتهران، دارالاکتب الاسلام ،یآخوند یعل قیهمان، تحق)

صادر شده، فقیه را مصداق اولوالامر قرار می دهد که  (عج الله تعالی فرجه الشریف)ویژه روایت نصب که ازجانب صاحب امر 

اطاعتش بر ما واجب است. واضح است که حوزه ی ولایت فقیه کارهایی هستند که شرع در موضوع یا حکم آنها دخالت دارد. 

ا روشن است بنابراین ادعا که ولایت فقیه مختص احکام شرعی است و فقیه تنها در آن محدوده ولایت دارد، درست نیست، زیر

که بسیاری از مواردی که در چارچوب احکام شرعی نیستند، هم در حوزه ی ولایت فقیه قرار دارد، مواردی مانند : حفظ اموال 
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اطفال، دیوانگان، غایبان، و مانند آن ها. به نظر صاحب جواهر )ره( پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط فتوا و حکومت لا اقل 

 (425همان، ص ) ا فقیه نایب الامام است.استحباب دارد، زیر

در مورد قضا و او  صاحب جواهر )ره( هم چنین واجب بودن جهاد در عصر غیبت را با ولایت و سرپرستی فقیه ارجح می داند .

النصب العام فی کل شیء علی وجه یکون به  علی ارادة -بل لعله الظاهر –یمکن بناء ذلک »ولایت بر آن توسط فقیه می نویسد: 

ما للامام علیه السلام کما هو مقتضی قوله علیه السلام فانی جعلته حاکما ای ولیا متصرفاً فی القضاء و غیره من الولایات و 

 )همان( «نحوها

ت او همان حیطه نصب فقیه به نحو عام بوده و وی منصوب عام از جانب امام در عصر غیبت است، که حیطه ی اختیارا

است. هم چنان که از فرمایش امام علیه السلام استفاده می شود، که فقیه را صاحب ولایت و اذن  (علیه السلام)اختیارات امام 

».... )صاحب جواهر )ره( به ادله ولایت فقیه استناد می کند( و در جواهر الکلام می فرماید:  تصرف در قضاء و غیر آن قرار دادم. 

و الفسق و  ضوعات المخاصمات و غیرها کالعدالةق ما دل علی نفوذه و ان الراد علیه کالراد علیهم من غیر فرق بین مولا طلا

 (359، ص16همان ، ج)...«  الاجتهاد و النسب و غیرها

)ظاهر قول اصحاب، ثبوت رویت هلال است به حکم حاکم( به سبب اطلاق ادله که بر نفوذ آن دلالت دارد و کسی که حکم 

نان حرام است، چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غیر انها آرا رد کرده است. رد  (علیهم السلام)آنان را رد کند، ائمه 

فسق و اجتهاد و غیر آن ها باشد. با توجه به آنچه صاحب جواهر )ره( به آن معتقد است، جامعه بشری بدون مانند، عدالت و 

 ولایت الهی به صلاح و رستگاری نمی رسد و فقط حکومت مشروع می تواند ولایت الهی بر جامعه انسانی داشته باشد. 

 از منظر شیخ انصاری )ره(  حاکم اسلامی ولایتمحدوده  -3-2

یخ انصاری )ره( همانند دیگر فقها، ولایت را در امور حسبیه برای فقیه ثابت می داند. تصدی و عهده داری در امور حسبیه، ش

مثل ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلامی و حفاظت ای مصالح عامه مردم، از جمله ضرورت هایی است که شارع 

 ند و قدر متیقن فقهای جامع الشرایط باید متصدی آن باشند. مقدس هیچ گونه اهمال را جایز نمی دا

ایجادها فی الخارج مفروغاً بحیث لو فرض عدم  الامور التی یکون مشروعیتة»حسبیه را اینگونه تعریف کرده است:  رامو ایشان

اموری است که مشروعیت امور حسبیه »  (270، ص1)ره( ، مکاسب، ج یانصار خیش) «یه کان علی الناس القیام بالکفایةالفق

ایجاد آن در خارج اجتناب ناپذیر است به گونه ای که اگر فقیهی نباشد و فرض، عدم فقیه باشد، برمردم است که بنا بر واجب 

 «کفایی، خود آنها، امور را عهده دار شوند.

کرد که وجوب اطاعت از امام  هرگز نباید تصور»ایشان دیدگاه های سیاسی خود را این چنین مطرح می کند و به نظر شیخ، 

به اوامر شرعیه اختصاص دارد و دلیل بر اینکه اطاعت از امام علیه السلام در امور عرفی و سلطنت او بر مال و  (علیه السلام)
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جان، واجب است وجود ندارد. بطور کلی آنچه از ادله اربعه بدست می آید ، این است که امام از طرف خداوند سلطنت مطلقه بر 

تصرف در بسیاری از »بعد از آن نتیجه می گیرد که « بر رعیت بطور مطلق نافذ است (علیهم السلام)رعیت دارد و تصرف ائمه 

 (551، ص3همان، ج) «و رضایت آنها جایز نیست. (علیهم السلام)امور عامه بودن اذن ائمه 

هرگاه فقیه بداند اموری از امور را که مربوط به شوون امت است می تواند انجام دهد و مشروعیت » ایشان معتقد است که 

ه نیست، مکلف است شخصاً )به طور مستقیم( انجام آن را به عهد (علیه السلام)تصرف در آن مشروط به حضور امام معصوم 

معین کند )به طور غیر مستقیم( و متصدی امور قرار دهد. در غیر این  ته می داند،ها را شایسگیرد یا دیگران را که خود او آن

چرا که معروف و پسنیده بودن یک امر با (  554، ص3همان، ج )« صورت آن امر را تعطیل کرده و بر عهده نخواهد گرفت.

بودن، منافاتی ندارد و محرومیت از آن در دوره غیبت، مانند سایر برکاتی است  (علیه السلام)توجه به نظر خاص امام معصوم 

 که خداوند با غیبت او از ما دریغ داشته است.

دارند که ایشان ولایت محدوده فقیه را قبول دارند، چنانچه در مکاسب اشاره دارند. ولی با این برداشت را برخی از سخنان شیخ 

و نظرات وی در کتب دیگر از جمله، کتاب قضا و شهادات، می توان فهمید که )اگر چه در مکاسب توجه به نوشته های ایشان 

 به صراحت بیان نکردند( قائل به ولایت مطلقه شده اند، با بررسی کتب ایشان، نظر و دیدگاه وی مشخص می شود:

)ره( درباره موضوع ولایت فقیه به آن توجه  معمولاً کتاب مکاسب تنها کتابی است که برای فهم و دریافت نظریه شیخ انصاری

می شود. ایشان در قسمت های مختلف کتاب مکاسب، درباره حکومت و مسائل مربوط به آن بحث کرده است. شیخ بعد از 

مفروغ عنه شمردن ولایت فقیه و پذیرش آن در دو منصب فتوا و قضاء به بحث از ولایت در منصب حکومت می پردازد. دراین 

تعبیراتی دارد و اشاره می کند و دو تصرف استقلالی و غیر استقلالی را مطرح می « ولایت تصرف در اموال و انفس»به خصوص 

، 3همان، ج) کند. در قسم دوم، اذن ولی می تواند به صورت استنابه و وکالت و تفویض و تولیت و یا صرف رضایت باشد.

 (546-545ص

  (علیهم السلام)و ائمه  (صلی الله علیه و آله و سلّم)لی و غیر استقلالی را برای پیامبر شیخ انصاری )ره( هر دو تصرف استقلا 

ایشان، سلطنت مطلقه دارند و هرگونه تصرفی ازایشان نافذ و موثر است. بنابراین ، وجوب اطاعت » ثابت می داند و می فرماید: 

آن محدود نمی شود، بلکه در اوامر عرفی نیز واجب الطاعه اند و  تنها ، در اوامر شرعی نیست و به (علیهم السلام)از اهل بیت 

در اموری که هر قومی قاعدتاً به رئیس خود مراجعه می کنند، مانند حدود و تعزیرات، تصرف در اموال قاصران، الزام به انجام 

 « تعهدات و خروج از عهده حقوق واجب باید به اولیای معصوم الهی مراجعه کرد.

به بحث ولایت برای فقیه اشاره می کند. او معتقد است که تصرف استقلالی فقیه با  (علیهم السلام)ات ولایت برای ائمه بعد ازاثب

، )و نه خرط کالامام علیه السلام الا ما خرج بالدلیل قامه الدلیل علی وجوب طاعة الفقیةفا»ادله ولایت فقیه ثابت نمی شود.: 
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نیست، مگر انچه به  (علیه السلام)پس دلیل آوردن بر وجوب اطاعت فقیه، مانند امام معصوم »  (552، ص3همان، ج) «القتاد(

 «وسیله دلیل خارج شده باشد و اگر نه خار در خرمن کوبیدن است.

اجتماعی  -که متصدی مشخصی ندارد( پذیرفته و بدون تردید، حکومت و ولایت سیاسیولایت فقیه را در تمامی معروف ) شیخ

امور معروف و مشروع به شمار می رود. هر چند ایشان، در مکاسب ، نسبت به ولایت عامه فقیه تردید می کند، ولی به  هم از

 (زیچاپ تبر60-56همان، ص ) « لا تخلوا من اشکال و ان کان الحکم به مشهوراً لکن المسالة« »شهرت آن اعتراف می کند

 و در جای دیگر اینگونه بیان می کند:  «در بین فقها شهرت داردمساله عامه فقیه، بدون اشکال نیست، اگر چه »

 خیش) «کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام»... 

است در بین اصحاب  اعتراف کرده، معروف« خمس»همان گونه که جمال المحققین در باب »( 155)ره( ، همان، ص یانصار

 اما در کتاب خمس و زکات نظر مشهور را پذیرفته است. «هستند (علیه السلام)که فقها نایب امام 

در کتاب قضاء و شهادات، بعد از اینکه شرایط ولایت قضاء را متذکر می شود، برداشتی جدید از روایت عمر بن حنظله و ایشان 

بلکه وسیع تر  فقیه و نافذ بودن حکم او محدود به محاکم و رفع نزاع ها نمی شود، توقیع شریف دارد.طبق این برداشت، ولایت

 است و بطور مطلقه است.

می داند و متبادر عرفی حساب می کند. چنانچه در « مطلقه»را به معنای تسلط « حاکم»شیخ در مقبوله عمر بن حنظله ، واژه 

می گویند. به گونه ای که اگر سلطان، چنین عنوان کرد: « حاکم » عرف به کسی که قدرتی فراگیر و سلطه ی گسترده دارد

عرفاً ، از حکم او فهمیده می شود که همانطور که سلطان در همه امور دخالت دارد و همه تحت « جعلت فلانا حاکما علیکم»

است. « حَکمَ»به جای « حاکم»فرمان اویند، حکم این شخص هم مثل خود سلطان نافذ است. بهترین دلیل، استفاده از کلمه 

« حکم»ایشان بر این باور است که با توجه به پرسش راوی از حضرت درباره نزاع دو نفر در میراث و مانند آن، بهتر بود از کلمه 

 د.را که اشاره به سلطان مطلق است به کار می بر« حاکم»  واژه را به کار نبرده و کلمهاین  (علیه السلام)استفاده شود ولی امام 

 (49-48همان، کتاب القضاء و الشهادات، ص )

معلوم است، شیخ، با توجه به مشهوره ابی خدیجه، ولایت را بر امور حسبیه نه از باب قدر متیقن کسی که شارع مقدس راضی 

هوم وازه به تصرف او است، بلکه از جهت انتصاب و جعلی که از جانب امام علیه السلام صورت گرفته اثبات می کند. البته مف

 بیش از این است. « حاکم»

هرچند « حدیثنا فارجعوا فیها الی رواة» جمع بندی آنچه شیخ از توقیع شریف نوشته است این است که جمله در روایت : 

استفاده می شود که عمل « فانهم حجتی علیکم»مختص به احکام است، اما از ذیل روایت که به عنوان تعلیل آورده شده: 
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ه احکام و الزامات راویان حدیث، واجب است، همان طور که حکم او به قطع ید که سرقت کرده باید انجام شود و کردن به هم

 ( همان)حکم او به آغاز ماه یا عید فطر واجب است و یا حکم به فسق یا عدالت افراد هم اینگونه است. 

در پی اثبات ولایت فقیه بوسیله روایت مقبوله و توقیع شریف شیخ انصاری )ره( واضح تر از استدلال های گذشته از یک مقدمه 

که برای رفع  -مسلم و بدیهی استفاده می کند. مقدمه این است که از این که نزاعی نیست که حکم حاکم در موضوعات خاص

است. با توجه به این مقدمه این سوال وجود دارد که دلیل نفوذ حکم حاکم چیست؟ نافذ و قابل قبول  -تخاصم صادر می شود

نفوذ  (علیه السلام)متوجه شد. امام  -در هر دو روایت مقبوله و توقیع شریف – 9علیه السلام0در پاسخ می توان از تعلیل امام 

فقد جعلته علیکم » ه اند و با گفتن این جمله حکم و وجوب رضایت به حکم او را به حاکم و حجیت مطلق بودن او، معطل کرد

حکم حاکم را شرح داده اند. با این بیان امام دو علت گوشزد می کند که نفوذ حکم حاکم در « فانهم حجتی علیکم»و « حاکماً

نها به خصوصیات و وقایع مختلف، معلول حکومت مطلقه و حجت عامه اوست. برای همین است که نمی توانیم این روایات را ت

 (است. هیمطلقه فق تیدر ولا تیروا نی، ا49کتاب قضاء و الشهادات، ص)موارد خصومت محدود کنیم. 

 (عج الله تعالی فرجه الشریف)شیخ در کتاب الزکات، همچون فقهای دیگر ، پرداخت زکات را به فقیه در عصر غیبت امام عصر 

امری مستحب می داند. بنابر نظر ایشان، اگر فقیه، از مردم زکات را درخواست کرد که به او بدهند. بنابر آنچه ادله عامه اقتضا 

دارد، تحویل زکات به فقیه از جانب مردم، واجب می باشد، چرا که پرداخت نکردن زکات ، به او ، رد بر فقیه و در نهایت، رادّ بر 

 است واگر خودش تحویل دهد بدون دادن به فقیه ، مجزی نخواهد بود و هنوز بر ذمه اش باقی مانده است. فقیه ، رادّ علی الله

وجوب  و لو طلبها الفقیه فمقتضی ادله النیابة العامة»در این باره می نویسد: (  356-354)ره( ، کتاب الزکاه، ص یانصار خیش)

السلام فی التوقیع الشریف عمر بن حنظله و لقوله علیه   تعالی کما فی مقبولةراد علی اللهالدفع لان منعه رد علیه و راد علیه 

 (همان) «الله. جتی و انا حجةالاحادیث قال: فانهم ح ی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثة الی رواةف الواردة

ه، وجوب دفع پرداخت زکات به فقیه را اگر فقیه، از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضای ادله نیابت عامه فقی

می رساند، زیرا امتناع از این امر، به معنای رد بر فقیه و رد بر فقیه ، به منزله رد قول خداست، آن چنانکه در مقبوله عمربن 

عه کرد، زیرا نیز آمده است که : باید در حوادث واقعه به راویان حدیث مراج (علیه السلام)حنظله آمده و در توقیع شریف امام 

آنها حجت من بر شما و من حجت خدا هستم. با وجود اینکه شیخ در مکاسب، به صراحت بیان کرده که اگر فقیه درخواست 

زکات کند، پرداخت زکات به او واجب نیست و این مورد را از مصادیق ولایت استقلالی می داند که ادله ولایت فقیه از اثبات آن 

ی در کتاب زکات خود، به صراحت در پرداخت زکات حکم وجوب می دهد و پرداخت خود مالک را در قاصر است و ناتوان ، ول

خاص او العالم الزکاه فلم یجبه و دفعها هو  مام او نائبةلو طلب الا» صورتی که ولی فقیه درخواست کرده باشد کافی نمی داند؛ 
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لف و الفاضلین فی الشرایع و النخت  للمحکی عن الشیخ و ابن حمزةفاقاً بنفسه فهل یجزی ام لا ؟ قولان، اصحهما انه لا یجزی و 

 (همان) «.و الشهیدین فی الدروس و الروضة

اگر امام، یا نائب خاص یا عام او، درخواست زکات کرد و مالک خودش آن را بپردازد آیا مجزی است یا نه؟ دو قول وجود دارد »

و عقیده شیخ طوسی وابن حمزه و صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین و که قول به عدم اجزاء صحیح تر است . این نظر 

کات را تحویل دهد، خت زکات به فقیه، خود مالک شخصا زدر واقع، ادله عدم اجزاء در صورتی که بدون پردا«  روضه است.

 همان اطلاقاتی است که بر ولایت عامه فقیه دلالت دارد.

پرداخت  (الشریف عج الله تعالی فرجه )این اعتقاد است که در عصر غیبت امام عصرشیخ انصاری )ره(در کتاب الخمس، بر 

اینکه فقیه، متولی امور مصارف شرعی سهم امام داناتر و اینکه فقیه، به توزیع و و بر ادله نیابت عامه بنا ،خمس واجب است

انفاق می کند، تنها به سادات اختصاص ندارد، بلکه حسبیه است و می گوید که باید سهم امام را به فقیه تحویل داد. فقیه که 

مصارف سهم امام، به انفاق هم اختصاص ندارد و در همه مصالح می توان آن را مصرف کرد. پس مالک یا مجتهد؛ خودش را 

  ( 339-338)ره( ،کتاب الخمس، ص یانصار خیش)امام فرض می کند و طبق مصالح خمس را به مصرف می رساند.

و حجت امام بر  (علیه السلام)با توجه به این که فقیه، بر اساس روایات ، نایب عام امام »کتاب خمس می فرماید: ایشان در 

مردم و امین و جانشین اوست، می توان گفت: پرداخت خمس به فقیه واجب است. اما انصاف این است که ظاهراً ادله، نیابت و 

ور عامه ثابت می کند ، نه در مثل اولاد و اولاد او. اگر چه ممکن است پرداخت خمس بر ام (علیه السلام)ولایت فقیه را از امام 

موثر باشد. برای اینکه فقیه نوعاً به  (علیه السلام)به فقیه واجب باشد. زیرا احتمال دارد پرداخت خمس به فقیه در رضایت امام 

« مصارف آن آگاهتر و داناتر است. گرچه امکان دارد در موردی بصیرت هر دو یکسان باشد و یا این که مقلد آشناتر باشد.

 )همان(

آنچه در سخن شیخ انصاری )ره( مهم است، این است که ایشان همان استناد به ولایت فقیه را بر امور عامه برای ادله عامه 

می  (علیه السلام)ولایت فقیه می پذیرد. تردیدایشان هم دروجوب دفع خمس، از آن جهت است که خمس را مال شخص امام 

شیخ محمد حسن نجفی دارد، در هر جا، با توجه به ولایت « نجات العباد»بر کتاب  شیخ در حاشیه ای که داند ، نه مقام امامت.

  .عامه فقیه، فتوا داده است، هم ولایت استقلالی، هم اذنی ، ایشان هم آن را پذیرفته است

 الامام او نائبةالکرم ... الخارص النخل و  یجوز للساعی خرص ثمرة»  (276همان ص)عین این فتوا درباره خمس هم است.  -

جایز است کسی که از سوی حکومت برای جمع آوری »(  257، ص15،ج« جواهر الکلام» 243همان، ص)« الخاص بل العام.

زکات، ماموریت دارد میوه درخت خرما و انگور را تخمین بزند... تخمین زننده باید از طرف امام علیه السلام یا نایب خاص و یا 

 « عام او باشد.
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بسط نائب  لث، العاملون علیها و هم الساعون فی جبایتها ... کما انه یقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبه معالثا» -

سومین گروهی که می شود زکات را به آنان داد، مامورین وصول زکات از جانب »  ( 248همان، ص) «الغیبه فی بعض الاقطار

ی که نایب عام امام در برخی از سرزمینها قدرت اجرایی داشته باشد، ساقط امام هستند. این مصرف در زمان غیبت، در صورت

همان، ) «المالک و ان تلفت بعد ذلک بتفریط او بدونه  ذمةبرئت  اذا قبضت الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامة»  «نمی شود.

255 ) 

 « اگر فقیه، زکات را به عنوان ولایت عامه گرفت، مالک ضامن نیست، هرچند پس از آن با تفریط و یا بدون آن تلف شود.»  

مستحب است که نایب عام امام  (257-256همان، ص ) ...« ة اذا قبض الزکاة بالولایة العامةیستحب الدعا، من نایب الغیب» 

در ادامه ایشان اینگونه می « ت را به عنوان ولایت عامه می گیرد، به دهنده آن دعا کند.که در زمان غیبت، زکا (علیه السلام)

 «مستحب است برای والی عام و نایب او، در حال بسط ید زکات را جمع آوری و علامت گذاری کند.»فرماید: 

«  عن الفقراء افر ... او الحاکم بعنوان الولایةو یتولاها الحاکم من الممتنع کما یتولاها عند الاخذ من الک زکاةفی ال تجب النیة»  -

نیت در زکات واجب است، حاکم به نیابت از ممتنع نیت می کند، همان طور که حاکم به هنگام زکات گرفتن ( 258همان، ص)

 ء ، حاکم به عنوان ولایت از جانب فقراء نیت می کند.از کافر، نیت می کند... در وقت دفع زکات به فقرا

الی فقهاء الشیعه  الخصوص فی زمن الحضور و فی الغیبةوالافضل بل الاحوط دفعها الی الامام علیه السلام او من نصبه ب»  -

شتر آن است که زکات بهتر، بلکه احتیاط بی» (  263-262همان، ص) «المامونین الذینهم النواب فیها و خصوصاً مع طلبهم لها

علیهم )یا نایب خاص او در زمان حضور و در دوره غیبت ، به فقهای شیعه که امین ائمه معصومین  (علیه السلام)فطره به امام 

و درباره ارث کسی که  « و نایب آنان در این امور هستند پرداخت بشود بخصوص در صورتی که آن را درخواست کنند. (السلام

بنابر احتیاط بیشتر اگر  ( 287همان، ص) «یکن اقوی ایصاله الی نایب الغیبة و احوط من ذلک ان لم » ی نویسد: وارثی ندارد م

 قوی تر نباشد، نظر من است که به نایب غیبت داده شود تا آن به مصرف برساند. 

استولی علیه من الارض و غیرها الی لو فتح سلطان الشیعه ارضاً من اهل الحرب فالاحوط ان لم یکن اقوی الرجوع فیها »  -

اگرسلطان شیعه زمین را از کفار حربی، » (  همان).«  نایب الغیبه ان لم یکن الفتح باذنه و الا جری علیه حکم الجهاد الصحیح

ین در صورتی فتح کرد، احتیاط، بلکه قوی تر از آن است، درباره غنائم از زمین و غیر آن باید به نایب غیبت مراجعه کند. البته ا

است که فتح بدون اذن فقیه باشد و اگرنه ، به حکم آن ، حکم جهاد صحیح است. این سخن ظاهراً ، همان جهاد ابتدایی است. 

می دانست، ولایت اذنی را هم برای فقیه  (علیه السلام)شیخ جهاد ابتدایی را در مکاسب، به خاطر اینکه مختص به امام معصوم 

 این جا ایشان آن را تایید می کند. نمی پذیرفت، ولی در 
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« نجات العباد» ؛ 174همان، ص) «الی الحکم المزبور. یعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبة حکم حاکم الذی لم»  -

حکم حاکم، در صورتی که به خطای او علم و یقین نباشد به منزله علم است نسبت به حکم مزبور. )ثبوت »   ( 255مترجم،ص

صاحب جواهر )ره( وقتی این مساله را مطرح می کند و به آن فتوا می دهد به ادله ولایت فقیه استناد می کند و شیخ  « هلال(

 به همان مبنی باشد.  هم که این فتوا را می پذیرد، طبیعتاً باید با عنایت

بنابر آنچه گفته شد، معلوم می شود اگر چه شیخ در مکاسب، اختیارات ولی فقیه را محدود می داند، ولی در کتاب های زکات ، 

خمس، قضاء و شهادات وحاشیه نجات العباد، در موارد زیادی که نمونه هایی ذکر شد، همان دیدگاه صاحب جواهر )ره( را 

از سخنان مرحوم شیخ، به خوبی روشن می شود که »جه به آن فتوا می دهد.پس سخن کسانی که می گویند: پذیرفته و با تو

  «ولایت فقیه، حتی در موارد محدود هم مردود است و یا لااقل مورد شک است، تا چه رسد به ولایت مطلقه فقیه.

 اساس و همراه با غرض است.  سست و بی ( ی، نهضت آزاد 63-62ص«  هیمطلقه فق تیولا لیتحل لیتفص») 

علاوه بر اینکه اگر به فرض بپذیریم که شیخ انصاری )ره( معتقد است که روایات بر ولایت فقیه، دلالت ندارد، دلیل بر این 

در حقیقت این چنین نیست، چرا که خود شیخ در مکاسب، پس از  (132همان،ص)  نیست که شیخ منکر ولایت فقیه است.

را به « مشروع نیست» و یا « ثابت نیست» ولایت را برای فقیه اثبات می کند، درباره موارد مشکوک کلمات آنکه در مواردی 

» ایشان در مکاسب تصریح می کند که »  کار نمی برد بلکه اذعان دارد، این دلایل ناتوان اند و باید به سراغ دلایل دیگر رفت.

و در جای دیگر قول به ولایت فقیه را معروف در میان  (154کتاب مکاسب، ص) «مشهور فقها به ولایت فقیه اعتقاد دارند.

 ( 155همان، ص) «اصحاب می داند.

با توجه به نظرات صاحب جواهر )ره( و شیخ انصاری )ره( درباره محدوده ولایت اسلامی و اختیارات حاکم اسلامی یا ولی فقیه 

 (علیهم السلام)حب جواهر )ره( نیابت فقیه را در عصر غیبت از امامان از جمله اینکه مرحوم صا ،می توان به نتایجی رسید

حمایت می کنند از فقها نیز  (علیه السلام)ضروری مذهب می داند و سفارش می کند به مومنان که همانطور که از امام معصوم 

م اسلامی در همه زمینه های سیاسی، حمایت کنند. ایشان ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته اند و معتقدند که ولایت فقیه و حاک

اجتماعی و حتی اقتصادی وجود دارد. شیخ انصاری )ره( قائل به ولایت فقیه هست و معتقد است که اگر فقیه بتواند امورات 

 مردم را به عهده بگیرد باید عهده دار شود تا منجر به تعطیل شدن امور مردم نشود.

 صاحب جواهر )ره( و شیخ انصاری )ره( اختیارات حاکم اسلامی از منظر بررسی  -3

که از جمله آنها این موارد است  ،با توجه به آنچه که تا کنون مورد بررسی قرار گرفت می توان به نکاتی در دو دیدگاه پی برد

به  در مباحث مختلف، ره( هر کدامکه در دو مورد مشترکات و تفاوت ها بیان می شود. صاحب جواهر )ره( و شیخ انصاری )
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نقاط مشترک نظرات و تفاوت های نظرات  که موضوع ولایت حاکم اسلامی یا ولی فقیه پرداختند و نظراتشان را بیان فرمودند

  :بیان می شود

 مشترکات  -3-1

 دارند. پس از بررسی دیدگاهصاحب جواهر )ره( و شیخ انصاری )ره( هر کدام نظراتی درباره حاکم اسلامی و حوزه اختیارات او 

می توان از مشترکات دو دیدگاه به این در مواردی، نظرات شبیه به هم است که که ایناین دو بزرگوار، معلوم می شود  ی ها

 موارد اشاره کرد: 

همانطور که صاحب جواهر )ره( قائل به انتصاب در ولایت فقیه است، شیخ انصاری )ره( هم ولایت انتصابی را برای فقیه  -

 پذیرفته اند. 

همانگونه که صاحب جواهر )ره( اختیارات حاکم اسلامی و ولی فقیه را در امور حسبیه پذیرفته اند شیخ انصاری )ره(هم امور  -

  .ا دارای اختیارات می داند با ایشان موافق استحسبیه حاکم اسلامی ر

علاوه بر اختیارات در امور حسبیه به نیابت عامه هم اذعان دارند و هم صاحب جواهر )ره( و هم شیخ انصاری )ره( در مواردی -

 از سخنان خود به آن )نیابت عامه فقیه( اشاره کردند. 

 است  را برای فقیه نمی پذیرند.  (علیه السلام) هر دو اختیارات در موارد ی که خاص امام معصوم -

 تفاوت ها  -3-2

در نظرات و دیدگاههای صاحب جواهر )ره( و شیخ انصاری )ره( نکته هایی وجود دارد که باعث اندک تفاوتی در نظرات ایشان 

 شده است، از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد: 

عج )صاحب جواهر )ره( در مورد ولایت مطلقه فقیه به صراحت بیان می کند که فقیه و حاکم اسلامی در عصر غیبت امامعصر  -

ولایت عامه یا مطلقه دارد ولی شیخ انصاری )ره(  صراحت صاحب جواهر )ره( را ندارد و با توجه به  (الله تعالی فرجه الشریف

 نظر مشهور آن را می پذیرد. 

نظرات شیخ انصاری )ره( در همه موارد و بخصوص در مورد ولایت فقیه با احتیاط بیشتری بیان شده است و در این خصوص  -

 )اختیارات حاکم اسلامی( با تردید همراه است و با توجه به نظر مشهور می پذیرد. 

داند. ایشان ولایت مطلقه فقیه را در همه صاحب جواهر )ره( حوزه سیاست و حکومت را بخشی از فقه و جداناپذیر ازآن می  -

زمینه های سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی می پذیرد و معتقدند که نبودن و نفی ولایت سیاسی همه جانبه فقیه، باعث 

یت تعطیل ماندن احکام بسیار و حدود الهی که با تعمیم جریان زمانی آن برای همه زمان ها ، ثابت است می شود، بنابراین ولا

الهی به امامان و فقها واگذار شده تا جامعه به سمت رستگاری و صلاح رهنمون یابد. در برابر ایشان شیخ انصاری )ره( تصرفاتی 
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که امروز با عنوان ولایت سیاسی گفته می شود را مجزا نمی داند، اما معتقد است که در حوزه سیاست نمی تواند ساکت باشد و 

دهد و در واقع نظارت داشته باشد و دخالت غیر فقیه را جایز نمی داند. در واقع فقیه در کنترل و باید نظر شرعی خودش را ب

 نظارت و تبدیل امور در حوزه سیاست نقش  مهمی دارد. 

صاحب جواهر )ره( و شیخ انصاری )ره( هر دو از فقهایی هستند که ولایت عامه فقیه یا ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند و 

ته اند. به طوری که صاحب جواهر )ره( آن را از قطعیات می داند. شیخ انصاری )ره( هم گرچه در مکاسب به صراحت بیان پذیرف

نکرده ولی با بررسی آثار دیگر ایشان معلوم می شود که به ولایت عامه تصریح کردند. البته شیخ ادله نقلی را برای اثبات ولایت 

می داند ولی با نظر مشهور موافقت می کند. ایشان مانند  (علیه السلام)ولایت عامه معصوم فقیه کافی نمی داند و تنها برای 

 صاحب جواهر )ره( و دیگر فقهایی که ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته اند معتقد است که حاکم اسلامی و ولی فقیه حق دخالت

اجتماعی موثر است می تواند دخالت کند، در غیر  در امور اجتماعی مردم را دارد و در امور شخصی آن دسته که در مصلحت

 این صورت نمی تواند دخالت کند که این در واقع معنای واقعی مطلقه بودن ولایت فقیه است. 

 

 نتیجه گیری

اسلام به عنوان کاملترین دین الهی، در تمام شؤونات زندگی انسان برای نظم و عدالت در جامعه از یک قانون و برنامه عالی 

ه مند است . این قانون همان شریعت است. عملی شدن و انجام این قانون الهی در اموری که شرعاً و عقلًا باید باشد به عهده بهر

و نائبان خاص و عام آنان است و شارع مقدس راضی به ترک آن امور نیست. چه در زمان حضور امام  (علیهم السلام)معصومین 

امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف این امور باید به انجام برسد.در واقع لطف الهی باعث و چه در زمان غیبت  (علیه السلام)

شده است که امور اجتماعی و فردی شیعیان تعطیل نماند. از این جهت است که ولایت که لازمه ی اجرای برنامه های بسیاری 

ور بسیاری در عصر غیبت با زمان حضور یکسان است، به فقهای دارای شرایط محول شده است. هم چنین ملاک اجرای ام

است، بنابراین ولایت حاکم اسلامی یا ولی فقیه عمومیت دارد. حاکم اسلامی یا ولی فقیه طبق فقه و شرع باید عمل کند نه 

نظر خود و این مسئله ریشه در فقه دارد. در نهایت آنچه مشخص است این است که اطلاق صاحب جواهر )ره( در موضوع 

لایت فقیه و حوزه اختیارات حاکم اسلامی یا ولی فقیه بی حد و مرز نیست و آنچه شیخ انصاری )ره( می فرماید هم رد بر و

اطلاق نیست. درباره حاکم اسلامی و ولی فقیه می توان به چگونگی انتخاب حاکم اسلامی و ولی فقیه هم پرداخت که خود 

 یاز به پژوهش و تحقیق دیگری است.تحقیقی جداگانه می خواهد و در این زمینه ن
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 ش 1385، صحیفه امام ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، )موسسه چاپ و نشر عروج( ، ------ .4

 ش1367فرهنگی رجاء ، جوادی آملی، عبدالله، ولایت ، رهبری دراسلام، چاپ نخست، تهران، مرکز نشر  .5

 ش1369، پیرامون وحی و رهبری، چاپ دوم، قم، انتشارات الزهرا، ----------- .6

 ش 1378ولایت ، فقاهت و عدالت، چاپ اول، قم، مرکز نشر اسراء ،  –، ولایت فقیه ----------- .7

 ش1392، ولایت در قرآن ، چاپ ششم، قم، مرکز نشر اسراء ، --------- .8

ویرایش ، 1387تاریخ ثبت ، شمیم ولایت، قم، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام ، -------- .9

 ش1394

حسینی تهرانی، سید محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، به کوشش محسن سعیدیان و محمدحسین راجی،  .10

 ق1421مشهد، علامه طباطبایی، 

، انتشارات موسسه امام خمینی )ره(یاست در عصر غیبت، ج دوم، چ دوم، قم، مرکز ذبیح زاده، علی نقی، مرجعیت و س .11

 ش1385بهار

، چاپ اول، تهران، موسسه تنظیم 7صرامی، سیف الله، مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی )رحمه الله علیه( ج .12

 ش1374(، هو نشر آثار امام )ر

 ش1362حاکمیت ملت، قم، دفتر انتشارات اسلامی، خردادطاهری خرم آبادی، سید حسن، ولایت فقیه و  .13

 ش1373فاضل گلپایگانی، محمد حسن، شیخ و مساله ولایت فقیه، چاپ اول، قم،  .14

 ش1373آیت الله مصباح یزدی، محمد تقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی ، بهار  .15

 ه(یت فقیه، چاپ دوم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ر، نگاهی گذرا بر نظریه ولا-------------------- .16

 ش1379مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، چاپ بیست و سوم، تهران، صدرا،  .17

 ش1377آیت الله معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه،چاپ نخست، قم، یاران،  .18
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 ش1377ن اندیشه جوان، هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه، )مبانی، ادله، اختیارات( ، چاپ اول، کانو .19

 منابع عربی 

 ق1413اراکی، محسن، الولایه الالهیه و ولایه الفقیه، چاپ اول، قم، مجمع الفکر السلامی،  .1

 ق1415، 22شیخ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادت،چاپ اول، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری )ره( ، ش .2

 ق1415بمناسبه الذکری، المئویه لمیلاد الشیخ انصاری، قم، ، الخمس، للموتمر العالی ------------ .3

 ش1374ق،  1415، الزکاه، چاپ اول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ----------- .4

 ق1415، حاشیه بر نجات العباد فی یوم المعاد، شیخ محمد حسن نجفی، قم، ----------- .5

 ق1422ی، ،المکاسب، قم، مکتب علامه، مجمع الفکر الاسلام---------- .6

 ق1407، بیروت، دار العلم للملایین، 2جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح الغه، ج .7

 ق 1414حائری، سید کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، چاپ اول، قم، مجمع الفکر الاسلامی،  .8

 ش1379امام خمینی )قدس سره( ، کتاب البیع، چاپ نخست، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  .9

 ق1416راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غرایب القرآن، قم، ذوی القربی،  .10

 ق1415صافی گلپایگانی، لطف الله، ضروره وجود الحکومه او ولایه الفقهاء فی عصر الغیبه، قم، دارالقران الکریم،  .11

 ش1377تهران، موسسه نشر اسلامی، ، «باب التوقیعات»،2اکمال الدین و اتمام النعمه، جشیخ صدوق،محمد بن علی،  .12

 ش1385، من لا یحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، --------------------------- .13

 ق1413ء ،، بیروت، دارالاضوا6شیخ طوسی، شیخ الطائفه، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج .14

 قم، علمیه اسلامیه،1شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، کتاب فضل العلم،باب اختلاف الحدیث، ج .15

 ق1111، تهران، مکتبه الاسلامیه، 52)علامه( مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج .16

 ش1370ق، 1411آیت الله منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، دارالفکر،  .17

 ش1362ارالکتب الاسلامیه، تهران، بهار نجفی، شیخ محمد حسن، )صاحب جواهر )ره( ( ، جواهر الکلام، چاپ سوم، د .18

 پایان نامه ها ، مقالات ، مجلات 

 ش1378، پاییز و زمستان 22و21حسینی، سید احمد، ولایت مطلقه فقیه ، فقه ، ش .1

 ش1374، 5و4حسینی، سید علی، ولایت فقیه در انظار فقیهان، فقه، ش .2

 ش1373، پاییز 1ش، 1حسینی قائم مقامی، سید عباس، کاوشی نودر فقه اسلامی، س .3

 ش1375، 24، ص2، ش1شفیعی، سید علی، مشروعیت ولایت فقیه، مجله حکومت اسلامی، س .4
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صرامی، سیف الله، مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی )رحمه الله علیه( ، قم، مجموعه آثار کنگره زمان و  .5

 1374، ص7مکان، ش

 ش1391، خرداد و تیر 26و 25خویی، زمانه، ش عارفی، محمد اکرم، ولایت فقیه از منظر آیت الله .6

 ش1372مزینانی ، محمدصادق، حکم حاکم و احکام اولیه، فقه ، کتاب اول، بهمن  .7

 ش1377، 86و 85، ولایت مطلقه فقیه، حوزه، ش---------- .8

 ش1374معرفت، محمد هادی، بحثی پیرامون حکم اولی و ثانوی، اطلاعات، آذر  .9

، 17یدگاه شیخ انصاری )ره( و آیت الله خویی، پژوهش های اجتماعی اسلامی، ش، ولایت فقیه از د-------- .10

 ش1378

 ش 1375، 6، ص2، ش1مومن، محمد، مبادی ولایت فقیه، حکومت اسلامی، س .11

 ش 1379نرم افزار معجم فقهی، نسخه سوم،  .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


